
تبليغ١٨٨  سال� پانزدهم

دم ـ حتى متعصب ترين و جاهل تريـن آنـان ـد با مـرخورمان خويش در بـرآن در زقر
هااى تمامى عصرمى، جاويدان و برده است، و از آنجا كه اين كتاب، عموفق!ترين بومو

سىهها برراد و گروا با افر آن ر4ندهد آن و آورخورش برو نسل هاست، مناسب است كه رو
د.نه عمل شومان ما نيز همان گوكنيم تا در ز
ا همه يا اكثر مبلغان باد زيرت حياتى دارمان ما ضرورش شناسى در زسى و رواين برر

اا مى بينند، آنـان رانـان رميده شدن جـوقتى را تبليغ مى كنـنـد و وه هاى غلط، ديـن رشيو
ند.ست و… به حساب مى آورت پرده، شهوب زف، غرمنحر

ب و باا خوآن و اسلام رفته ايم كه آيا ما قرد نگرى خوا به سو انتقـاد ر4تبه لبهاما يك مر
ده ايم؟فى كرشى صحيح معررو

(ص)مل شده بر پيامبر اكـرلين آيات نـاز اوًصاآن و خصـود قرا از خوش تبليغ ديـن ررو

فت:ا گران فرمى!تو
م.الذى علـمء و ربك الاكـرء باسم ربك الذى خلق.خلق الانسان مـن عـلـق.إقـرإقر

ت كه آفريد،انساندگاران به نام پرور بخو)٥ ـ ٩٦/١(علق،؛بالقلم.علم الانسان ما لم يعلم
4سيلهدگار تو كريم ترين است.همان كسى كه به وان و پرورك) آفريد.بخوا از علق (آويزر

خت.ا كه انسان نمى!دانست، آموخت،آنچه رقلم آمو

احمد عابدينى
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نكته#ها:
(ص)ده نشده است تا به ذهن!ها خطور نكند كه محمد.در اين آيات نام شخصى بر١

تر قلمداد كند.ان برا بر ديگرد رسيله خول» بداند و با اين وسوا «رد راهد خويا غير او مى خو
ا عهده دار نيست.دى ربه هر حال آيه،تبليغ از هيچ فر

4هده!اند و جهالتشان شهرندگى مى!كردم آن عصر در جهالت محض،ز.با اين كه مر٢
»«يادمّعلدن فعل ماضى «ى به ميان نيامده است بلكه با آورلى از آن ذكرده است،وآفاق بو

ن انسان هستند پس مصداقفته!اند و چوا گرنه به تو هم انداخته كه آنان علم فرداد» اين گو
».علم الانسان مالم يعلمعالم نيز هستند:«

 است سخنى از لـفـظ(ص)مل شده بر پيامـبـر اكـرلين آيات نـاز. در اين آيات كـه او٣
لىل داشته!اند،وا قبوحمن» به ميان نيامده،شايد به اين جهت كه لفظ «الله» ر«الله» يا «ر
حيد ربوبى نداشته اند) و اين آيه!هـا بـه طـورار مى!داده!اند (تـوان قراى ديگـرا برربوبيـت ر

ض شدن بهن متعرام و بدوت آرا به صورد رب» به هيأت مفراسته لفظ «ره خوتلويح و اشار
ا بهحمن» رد. و شايد لفـظ «رب» آشنا سازا با يك «رد و ذهن ها ر«ارباب» جايگزين ساز

ده اند و بهب!ها با آن آشنايى نداشته اند و يا با آن مخالo بوده كه عرا به كار نبراين جهت ر
ا انجام دهد،و يا بهنجش آنان است رد رلين سخن، آنچه موراسته در اوهمين جهت نخو

ساند.ش آنان برگو
4همان ـ از نحودم آن زاى مر برًصاگاهى جديدى ـ خصـو.در اين آيات تلاش شده آ٤

ا درگاهى انسان رد آائه دهد و به بيان ديگر آيات پنج گانه سعى دارخلقت انسان به آنان ار
ايد.ن ايجاد تنش بر علم آنان بيفزد و بدوبعد زيست شناسى بالا ببر

ت محمدد خاصى(حضران»و خطاب به فر»«بخوءاقرار لفظ «.در اين آيات با تكر٥
اان ره ديگرآمده كه به طور اشارصفش مشخص نيست در صدد بر) كه در كلام نام و و(ص)

ت كند.اندن دعوبه خو
ا بهسته همه ران» نيست تا كسى بگويد ما پيو «بخو4ى با كلمهت به يادگيره دعوامروز

ت مى!كنيم.ى علم دعواگيرفر
 آحاد انسانها حس مى!كننـد و هـيـچ كـس4ا همـهاندن ر» و دستور به خـوءاقـره «امروز

شى مناسب،مند محيط هاى آموزلى اين تقاضا نيازا بى!نياز از علم بداند ود رنيست كه خو
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نت و… مى باشد. در حالى كهايانه و اينتراهيابى به رس، ركتابخانه هاى مجهز و در دستر
ى!ها،بخش داريها و بانكها سرماندارلتى، فـره ساختمان هاى دوان،امروزاوبا تأسo فر

ان سرويس دهىضعo، تولى كتابخانه هاى اندك، از بى امكاناتى وبه فلك كشيده اند و
د.ا نيز ندارادان رصد با سوبه يك در

د واهم نبو دانش آموز و دانشجو فر4اى مطالعهقتى در داخل شهر، مكان مناسب برو
ند بهانان مجبـورد، جواى مطالعه، مناسب نبـوچك با سر و صداى زياد بـرخانه هاى كو

افى انحر4مينـهاى زف يا دارند و يك نفر منحـرك!ها و… بروهى به باغ!ها، پـارت گروصور
ان كافى است.اى،فاسد ساختن ديگربر

ادى كه به نان شب محتاجند طلبخى دانشگاه!ها هزينه!هاى بالا از افرقتى بره وامروز
نه شغلىن آن هيچ گـود كه بدوت قلمداد شـوكنند و داشتن ليسانس و بالاتر يـك ضـرور

دىى با دزّاع حيله!ها و حتان با انود، جوشى ـ تصور نمى!شوان ـ به جز دست فرواى جوبر
 دانشگاه مى!افتد.4شى به فكر تهيه هزينهد فروو خو

مينه!هاى آن امكان پذير اسـت، كـهدن زاهم كر» با فرءاقرمان «ه،فربه هر حال امـروز
د.ى دانش تقدم داراگير امكانات فر4متأسفانه همه چيز بر تهيه

ار دهدا جايگزين «باسمك اللهم» قر» رباسم ربكاسته « در اين آيات خوً. احتمالا٦
اب جاهلـى در ابـتـداىضيح كه؛اعـرع كند.بـا ايـن تـوا شروى جديـدى رهنـگ سـازو فر

دند،يعنى «خداياا به كار مى!برد، لفظ «باسمك اللهم» رشته!ها، نامه ها يا سخن هاى خونو
ند و… قائلاى آن شريك، فرزك آميخته شده و برن خداى آنان با شرلى چوبه نام تو». و

بى كند كه منسودگارب و پرورجه را متواسته ذهن ها ر» خوباسم ربكل با « او4ده اند،آيهبو
دم آنده،كه مـرا بيان كـرى رب» امورصيo ايـن «رك نباشد.به همين جهـت در تـوبه شـر

د نسبت نمى!دادند.ا به بت ها يا خداى خومان،آن!ها رز
هنگضيح الفاظ جديد، فرن بدگويى از اعتقادات آنان با تغيير الفاظ و تواين بدوبنابر

ار ذكراواد بدانند كه ابتداى سخنان و نامه!ها اين چنين نـامـى سـزا ساخته تا افـرجديدى ر
د.ده تا در اذهان،جاى گير شوار كرا تكراست،و آن ر

 مهم و بلكه مهم ترين مسأله4» نشان داده كه آفرينندگى مسألهَقَلَار لفظ «خ. با تكر٧
ان آفرينندگى داشـتـهد كه نه تنها تـوع شـوشتار بايد شـرواست و با نام كسى، گفتـار و نـو
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ج محقق ساخته باشد.ا در خارباشد، بلكه آن آفرينندگى ر
اب راطo عرده تا عوت صفت عالى به كار برا به صور» (كريم ترين) رماكر. لفظ «٨

ا «كريم»د رخودند وا مى ستـوى كريمانه رسته خلق و خوب ها پيوا كه عـرتحريك كند زير
 در صدد بر مى آيند كهًاقتى سخن از «كريم ترين» به ميان مى آيد فورمى دانستند.حال و

د ساخته اسـت و درا از آن خودن رده است كه «كريم تريـن» بـوببينند آن كيست و چـه كـر
ا كسـبانند اين مدال افتخـار را همانند او نمايند تـا بـتـود رشيد كه خواهند كـونهايت خـو

كنند.
انسته مدالدى است كه توجوگى مـو» در صدد بيان ويژم بالقلمّالذى عـل «4. جمله٩

شا تعليم با قلم مى!داند.با اين بـيـان ارزگى رد اختصاص دهد و آن ويژا به خـو«كريم» ر
ند،ن و فرز دفـاع از ز4ا در سايهدن ردى و كريم بوانمرد تا آنان كه جوح مى!سـازا مطرعلم ر
اىدى دارجوند مون كه مى!شنـوى،و… مى!دانسته!اند، اكنـوازه و قبيله،ميهمان نـوعشيـر

ده كه علم يادا به آن جهت كسب كران رند كه اين عنوصفت «كريم ترين» است و مى شنو
4م آن از همهّهانيده است، در نتيجه در مى!يابند كه علم، و تعليم و تعلداده و از جهالت ر

د،بالاتر است.ب جاهلى تصور مى!كرآنچه كه گفته شد و عر
ش است.اى ارزد تا نشان دهد كه هر علمى دارا ذكر نكر.متعلق تعليم ر١٠
اى آنان بيان كند و بدانند ياد دادن،ا برد تا اهميت تعليم رار كرا تكر» رمّعل.كلمه «١١

گى!هاىسد،بايد يكى از ويژامت برعمل بسيار مهمى است كه اگر بنا باشد كسى به مقام كر
هاى مهمامترت ديگر،تعليم دادن يكى از پـارآن كس، تعليم دهندگى او باشد و به عبـار

ان گفت كه تنهـائت مى!تودن است و بلكه به جرامت و كريم بواى مشخص ساختن كـربر
امتر است.پار

اندن، ياد دادن» «قلم» و «كريم ترين» حكايت ازن «خو. استفاده از كلماتى چو١٢
ًا تشكيل مى داد، عمدتاب را كلماتى كه ادبيات عرهنگى مى كند زيرع يك نهضت فرشرو
دن كلماتى زيبا،ت، كشتن، و…. آورم، غارن، هجواب، زدند از:شتر، شرت بوعبار

ش،حكايتلى بى ارزم وسوب و… جايگزين ساختن آنها به جاى كلمات مرعاقلانه، محبو
ىدين وا به جاى بعد فروتر انسان رهنگى داشت كه سعى داشت بعد برع نهضتى فراز شرو

بنشاند.
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 آنچه بيان شد و آنچه كه هنوز ذهن ما به آن دست نيافتـه اسـت،4. در كنار همـه١٣
سيقى!اى كلام و آهنگ آيات نيز بسيار مهم است،كه چه كلماتى،با چه آهنگـى بـيـانمو

گى!هاى ديگـرشيم. و به ويژ از آن چشم مى!پوًد بحث مفصلى است كه فعـلاد كه خوشو
ى كنيم.مان فعلى پى!گيرا در زدازيم تا سپس تطبيق آن رلين پيام مى پرمحيطى او

د كهاند مشخص بودم بخوى نيز بر مرانده شد تا و. كسى كه اين كلمات بر او خو١٤
انـى،دكى،جـوان كولانى كـه دورش مى گذشت و در ايـن مـدت طـوچهل سال از عـمـر

اد بـا افر4ان!ها در همـها پشت سر گذاشته اسـت،و ايـن دورانى،و حتى ميانسـالـى رجـونو
نه!اىاه است به گوان همراوستى!ها، حق كشى!هاى فرش!ها،خطاها،مال دواشتباهات،لغز
اهىخوى به فكر اصلاح خطاهاى گذشته مى!افتند و از آنها عـذر در پيرًمـاكه انسانها عمو

ان «امين»ده كه از نظر جامعه به عنونه!اى بودم به گواى مر اين كلمات بر4ندهلى آورمى!كنند،و
ت و فهم و عقل اجتماعى، انـسـانو «امانت دار» شناخته مى شده است.از نـظـر ذكـاو

اع بر سر نصب نزّده اند كه حلش قائل بواى سخنش ارزاعها،بر نزّده كه در حلفهيمى بو
ته از حضرفتن مال استجارنه هاى آن است و گرى ايشان يكى از نمود از سوحجر الاسو

 ديگـر آن4نهت خديجه، نمواى حضـران براود فردن سودن با آن و آورت كرخديجه و تجـار
ا نسبت داد.ش در دريافت ران به او اشتباه، كج فهمى و لغزاست.پس نمى!تو

اندن،ان خوسيده است، تـودم رش مرى به گو. كسى كه اين كلمـات از زبـان و١٥
ا نداشته است. شايد به اين جهت كه هيـچ گـاهع و شعر گفـتـن رّشتن، كلمات مسـجنو

آن ناميده است.ا قرا ساخته و آن ردش كلماتى رد كه او خومتهم نشو
ده اند كه بسيارد،انسان!هايى بوانده شوده بر آنان خودى كه اين كلمات بنا بو. مر١٦

 آنان به بهترين نحـو4استـهده اند و در اين آيات نيز اين خـوع بوّن و مسج كلام موزو4شيفتـه
پاسخ داده شده است.

ندانا با خويـشـاود رل، آيات الهى و يافته هـاى خـو او4حلـه پيام، در مـر4نده. آور١٧
اىد تا قلب!هاى مناسبـى بـره تلاش كرديك خويش، در ميان گذاشت و بالاخـربسيار نـز

داخت.مى پرك پيام الهى بيابد و آن گاه به تبليغ عمودر
چك كو4د بلكه پنج آيـهلانى و خسته كننده نبوگاهى بخشى، طوسانى و آ. پيام ر١٨

د اختصاص نمى!دهد و نيز با نكته!هاىا به خوقت رلى آن بيش از دقيقه!اى از وائت معموكه قر
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ش ها بهمانى كه گوفته مى شد و در زد. پس مقتضاى حال نيز در نظر گـراه بوان همراوفر
ده است.ان و خسته كننده نبواوفته اند، اين سخنان، فرسخنان جديد انس نگر

***

ىاى تأكيد بيشتر به آيات ديگرلى برش،همين پنج آيه كافى است واى بيان روچه براگر
لمل كه طبق قوّ مز4هل سوره مى!كنيم. از جمله آيه هاى اول شده اشارايل بعثت نازكه در او

ل شده است: علق ناز4ه سور4ان، پس از پنج آيهاكثر مفسر
آنتل القرد عليـه ورمل.قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قلـيـلا.أو زّيا ايها المـز

ا مگر اندكى.؛اى جامه به خويشتن فرو پيچيده. به پا خيز شـب ر)٤ ـ ٧ / ٧٣مل، (مز تيلاتر
ان.ده بخوده شمرا شمرآن راى و قرا بكاه يا بر آن بيفزنيمى از شب يا اندكى از آن ر

نكته#ها:
ار دهـد ود خطاب قرا مـور ر(ص)ده شخص پيامبـرم بـو. در اين آيات با اين كـه لاز١

ىد داره خول» و غيـرسولى با اين حال از ذكر نام او يا لفـظ «را مشخص كنـد وظايفش رو
د پيچيده).ده است (جامه به خوا به كار برده و لفظى كه هيچ شائبه اى نداشته باشد ركر

ج.صفش ناگفتنى است،كلمات مسجع و در اوسيقياى كلام كه و. مو٢
اظايo خاص و پر مـشـقـتـى ر) و(ص)ت محمـداى آن شخص خـاص(حـضـر. بر٣

اندن و آن هم مقدار زيادى از شب.آن خوى، مناجات، قرنده دارمشخص مى!كند.شب ز
احت روز.بلكه در آيه هاى بـعـدى به قيمت استـرنـده دارد نصo،آن هم نه شـب زحدو

از است.ا در روز آمد و شدى در؛ تو ر)٧ / ّمل (مز طويلاً لك فى النهار سبحاّأنمايد:مى!فر
د نه شب،نه اين كه صاحبام دارليتى سنگين شده كه نه روز آراين او صاحب مسئوبنابر
ان باشد.اى باليدن بر ديگرمقامى بر

ق در ساير آيات نيز علق به طور متفر4هح شده در ذيل آيات سـورساير نكته هاى مطر
د، و به تبيين اينى مى!شود دارلانى نشدن بحث از ذكر آن!ها خواى طوح است كه برمطر

دازيم.ى مى پرش!هاى تبليغى امروزنكته!ها در رو
د:ار مى گيرد خطاب قرنه مور اين گو(ص)ثر پيامبرّ مد4هو يا در سور

لا تمنن تستكثرجز فاهجر.والرر.وّر.و ثيابك فطهّر.قم فأنذر.وربك فكبّثّيا أيها المد
 ـ١ / ٧٤ر، ّثّ(مد گا بزرد ردگار خوخيز و هشدار ده و پرورداى شب بر سر. بر؛اى كشيده ر) ٦ 
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نى مطلب.ا پاك كن و از پليدى دور شو. و منت مگذار و فزودار و لباس خويش ر
نكته#ها:

ى است.مل در اين جا نيز جارّ مز4هل سورّم در آيه هاى اول و دو. نكته او١
ت مى!باشد.انه آن حضرظايo روزخى از و. آيه هاى اينجا در صدد بيان بر٢
گى بدن و لباس از پليدى است كه بر بهداشـتظايo، تأكيد بر پاكيز و4. از جمله٣

د.ه دارت آن اشارّجسمى و اهمي
ى ون منت گذاران، بدواى ديگـرب و نيكو برظايo او انجام كار خـو. از جمله و٤

ى آن كار است.گ شماربزر
گدم و بزراى هشدار به مـرظيفه، قيـام بـرظايo و بلكه مهم تـريـن و. از جملـه و٥
دگار است.ى پرورشمار

اد و محيطى آنانايط شخصى افرعايت شرش بيان و رگى هاى پيام، رون كه ويژاكنو
انضاع اجتماعى، سياسى و عاطفى جوى و اوامع امروزشن شد، مناسب است كه جورو

 چـه4نه، با چه لحن سخن گفتن و از ناحيـهدد كه چگـوم گرد و معلوسى شوامروز نيز بـرر
د. البته قبل از هر چيز بايد اعلام كنم، كه شناخت هرا مى پذيران بيشترين تأثير ركسى جو

ى اين جانب از جهانكس از جهان و انسانها نسبى است و اين مطالب با شناخت امروز
 تحقيق، نقد و4صهد عراران ولى به هر حال فتح بابى است تا ديگـرد. وو انسان تطابق دار

ند.سى شوبرر
انلين نكته اى كه در آيات ذكر شد و آن اين كه اسم شخص خاصى به عنـوّ. از او١

د كه تبليغاتىم مى شوح نشده است، معلوان» مطرل من بخوسوان» يا «اى ر«اى محمد بخو
ه و… درب، گرواثر مى كند و در ميان مخاطبان جاى باز مى كند كه تبليغ شخص، حز

فشاند حرد نمى تواى تبليغ به جايى مى روى بران كانديداتورآن نباشد. شخصى كه به عنو
4د كه اين سخنان جنـبـهد دارجوا در ذهن همگان اين مطـلـب و تأثير گذار باشـد زيـرًكاملا

ه و دسته اى دور باشد و هيچ هدفغ دينى بايد از داشتن انگ هر گروّد. مبلتبليغاتى دار
ش نكند.اود و پيامش ترتبليغاتى و حزبى و… از خو

ه نيست بلكه به اين معنى است كه درب، دسته و گرواين سخن به معناى نداشتن حز
د كهسانى شونه اى پيام رلين پيام، نبايد به گو اوًصـاهنگام سخن و در ضمن پيام، خصو
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هى در ذهن بيايد.ب و گرو تبليغ از شخصى يا حز4شائبه
ى نقـاط روً و علناًى نبايد صريحـاغ امروزّد كه مبـلم مى شومين نكته معلـو. از دو٢

غانّشته هاى اكثر مبلد، جملاتى كه در بيان ها، سخنان و نوضعo و منفى انگشت بگذار
سانان هون:جوى نيست.كلماتى چـوا جز ضد تبليغ چيز ديگـرايج است،زيراسلامى ر

ست!هاىت، فرويد پرق شده در منجلاب فساد و شهوده، غرب زف، غرانان منحرباز، جو
د.ى ندارمينه!هاى تبليغ هيچ اثر ديگردن زست و… جز تخريب كرت دوشهو

ب وان!هاى خود تا جوده مى!شوممكن است كسى بگويد كه اين جملات،به كار بر
ا ما قبل از اين كه به فكر تبليغ غيـرند زيرهاى فاسد نروهها و كشـورى آن گروم به سوملتز

ند.ف نشود هستيم كه منحرجوانان موى جومسلمانها باشيم، به فكر حفظ و نگهدار
سيد.اگر مى!بينيمان به هدف رش باطل نمى توا با روست نيست، زيرلى اين سخن درو

ا مى!دهد و نهش فران داخلى به سخن تبليغ ديـن گـوكه پس از چندين سال تبليغ،نه جـو
اه طى شده مى!دهد.ى دين كشيده شده!اند،خبر از اشتباه رجى به سوانان خارجو

ار داد و بها مد نظر قرش اسـت رآنى كه بهتريـن روش قرحال كه چنين است بايـد رو
اد حتىفت كه افرش پيش گـرد بايد روا مى!دارى وضع گيرا به موان رمى كه جـوجاى هجو

 تبليـغ4ليهاحـل اوه در مرى كنند. اين شيـوددارصo بندى خـوى وضع گيـرالمقدور از مـو
م است.ى و لازضرور

امت انسانىجب كرى كه مو تبليغى بايد ابتدا از امور4مينهاى پيدا شدن زبه هر حال بر
ااست نظير علم و دانش سخن گفت و دانش مخاطبان يا دانش انسان بـمـا هـو انـسـان ر

غ دين نه تنها بـاّد مبلم شوار داد، تا معلواى تمجيد و تعريo از مخاطبـان قـرمقدمه!اى بر
ىفت علم و فن آورج مى!نهد،و در پيشرا ارى رد بلكه علم و دانش بشرعلم سر جنگ ندار

استقبال مى كند.
ائت نسل نو، از علم و دانش و قر4غ اسلامى و نجات دهندهّ. در عين حال كه مبل٣

4جه دهد كه همهافت خاصى توى سخن مى گويد، بايد با ظرلوژفت و تكوو كتاب، پيشر
دگار عالم است تـا كسى است كه مربى، مدبر و پـرور4آنچه با علم حاصل شده از ناحيـه

ه بايد بسيارا گم نكند.البته اين اشارد رغيب به علم و دانش، جهت خوتبليغ از علم و تر
انگيختن حساسيت ها باشد.افتمندانه و خالى از برظر
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د داشتهجوى علمـى وه و نوان بايد هميشه در كلامش مطـالـب تـازغ و سخنـرّ. مبل٤
مان بحث خلقتآن در آن ز قر4نه كه آيهد جذب كند.همان گوى خوا به سوش!ها رباشد تا گو

ه نيزده است. امروزى بو مطلب نوًى حتمااى مخاطبان آن روزده كه برا پيش آور آن ر4و ماده
ان بايد از جديد ترين نظريات علمى و كشفيات جديد استفاده كند و در لابلاى تبليغسخنر

غ ازّى، به او اطمينان دهد كه مبلدن به علم وه بر افزونده اش علاود با بيان آنها به شنوخو
خى جنبه ها صاحب نظر است.ه نيست، بلكه حتى در برن بى بهرناگوم گوعلو

م اطمينان دادن بـه او، كـهنده و دوگاهى دادن به شـنـود يكـى آاين كار دو فايـده دار
غّ مبل4ظيفهاين وشيده است. بنابرغ پوّد كه بر مبلد دارجوم جديدى وتصور نكند شايد علو

گاهـىضيات و نظريات جديد آسته بايد از فرا پيود، زيردر اين بعد بسيار سنگين مى شـو
اد رد. سپس هدف خوح سازا آسان كند و مطرنده آن راند در حد فهم شنوداشته باشد و بتو

از لابلاى آن مطالب، دنبال كند.
ىانگيزنه اى خاص و به دور از حساسيت برغ است بايد به گوّد نظر مبل. آنچه كه مور٥

د و دانايان خـط وغا مى كرمانى كه جاهليـت غـو در زًد. مثلاار گيـرد تكيه و تأكيد قـرمور
د.» بسيار با معنى بوءاقرار «د، تكرائت، در حجاز از هفده نفر تجاوز نمى!كرانايان بر قرتو

ف بيشتر، شـعـار وليد بهتر و مصـرمان ما كه ماشين!هاى صنعتـى و تـواين در زبنابـر
آن بهار و تأكيد برح و معنويت و تكره به روّجح ساختن تـوعمل همگان شده است، مطر

ب است.نه!اى مناسب، بسيار مطلوگو
نابط دختر و پسر بدواده ها در حال فرو پاشى اسـت و روه كه اساسى خانويا امروز
اده، باابط و تشكيل خانوغيب بر ضابطه مند شدن رود، تأكيد و ترت مى گيرضابطه صور

ب است.ى مطلوايط ذكر شده، امرعايت كامل شرر
دهاد غلبه كرندگانى آن جهانى افرنگ زاد، بر رندگى اين جهانى افرنگ زه كه ريا امروز

ار داد و در ضمن مسائل علمى، حتىد تأكيد قرا مـورت و معاد رجه به آخراست،بايد تو
ح، اثبات و تبليغا مطرد و آن ها رتباطى زنتيك، به خداشناسى و معاد پل ارى نظير ژامور

د.دوا زد و شبهات آن ركر
ان) است، و» (بخوءاقرل شده اش « ناز4لين كلمهلين آيه و اوآن اونه كه قر. همان گو٦

ىغ امروزّفتن و ياد دادن است، مبلم ديدن، شنيدن فهميدن، ياد گراى لزوان» سنبل بر«بخو
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هنگ وفت فرا با كلماتى اين چنينى آغاز كند كه همگى از آن، پيشردش رنيز بايد كلام خو
ا بفهمند.علم ر

سيمافق برانيم گفتگو كنيم و به تومينه اى مى توبايد به همگان اعلام كنيم كه در هر ز
د.د ندارجوطى در مباحث علمى، اخلاقى، و اعتقادى وو پيش شر

قام خاصى، غرهنگ و مرد. بايد در فرى كرهنگ ساز ديگر است كه بايد فر4. نكته٧
ات آن هاى مميزد، به سوء استفاده مى!شوب و مقدس سونشد و اگر ديده شد از الفاظ خو

ى، يا اسلامى در مقابل تشيع صفـون تشيع علـومانى الفاظى چـونه كه زفت.همان گـور
هنگسته اين فرشى ديگر مى!داد، بايد پيوتجاعى و… خبر از نگرانقلابى در مقابل اسلام ار

د.د و منفى!ها كنار گذاشته شوت گيرى صورساز
استه ها و كششحيات، خوجه به روا با توسانى را شناخت و پيام ردم ربه هر حال مر

د.اد بيان كرافر
ىگيرد كه به كارنه استفاده مى شودن آن نيز اين گون بوسيقياى كلام و موزو. از مو٨

اى نماياندن زيبايى!هاىد، برار مى گيرم قرجه مرد توه هاى هنر و زيبايى!هاى آن كه مورجلو
سيقى مطابق بااى موى، آودنى است. اگر از دستگاههاى سمعى بصرى ستواسلام، امر
ا جاذبيت داد،امر مطلوبى است و نبايد از آن هـاان پيام اسـلام رى بتوت بشرطبع و فطـر
د.غفلت شو

 اگرًد.مثلاغ اسلام شوّد مبل ديگر اينست كه هر كس با هر سابقه اى حق ندار4. نكته٩
انمى نمى!توا از هر حلقول نمى!كند.پيام اسلام رنند كسى قبوادى بزان دم از آزاستبداد گر

اند اين مهم را دارساندن و بيان پيام اسلام رادى كه شايستگى رد.و بايد افرشنيد و باور كر
ند.به عهده بگير

ند و شنيدن سخن اسلام بر آنان بيشترينى دارل از كسانى كه آمادگى بيشتر. بايد او١٠
ليهط اوحيات مستمعان، از شرواد و رواين شناخت افرد،بنابرع كرد شروا مى گذارتأثير ر

اتاه و جاذب باشد تا مستمـعـان رفق است. در ابتداى تبليغ نيز بايد پيـام هـا كـوتبليغ مـو
د.ا باز نگه دار شنيدن پيام!هاى بعدى ر4مينهد و زخسته نساز

نتيجه
د كه تبليغ هاى ما در بيست سال گذشتـه ازم مى شوشنى معلواز آنچه گذشت به رو
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ده است.دار نبوخورم برهاى لازاستاندار
نه كه شايسته اسلام است جاذبهانسته است آن گوا نداشته و نتوم رفت لازاين پيشربنابر

و دافعه داشته باشد.
 بندى مبلغان و مستمعـان اسـت.ّدن تبليغ، و صـoاه نجات، تخصصى كـرتنهـا ر

انده ازا گذرش ردى كه هفتاد سال عمرمرده با پيرى به اسلام آوره روانى كه تازهيچ گاه جو
اسمد. بله تنها مراحدى نداراى آنان پيام واهند و اسلام هم برنه چيز نمى خواسلام يك گو

عايت ضعيo!ترينك باشد و در آن ها نيز بايد راد مشترعبادى نظير نماز جماعت بايد بين افر
د و خطبه!ها وانده شوى بى نهايت مختصر خـود، و نمازحى بشود از نظر جسمى و روفر

ى اخلاقى كه همه آنّاى آن نيز مطالب كل چند دقيقه و محتوّمى از حدانى هاى عموسخنر
 امور در4د، تجاوز نكند و بقيهافق كامل دارى آنان بر آن توند و عقل عملى و نظرل دارا قبور

د.ح شوصى مطركلاسهاى خصو
انانى كه درجوگ شده اند با نـو مسلمان متعصب بزر4ادهانانى كه در خانـوجو نوًماّمسل

4هت باشد. آن كسى كه به اندازده اند،كلاس!هايشان بايد متفاوشد كر غير متعصب ر4ادهخانو
ده با كسى كه بـهى از آنها عمل نكـرفته و هنوز به جيـزف اسلامى ياد گـريك سال از معـار

ند، انسان!هايى كه در بعدده، نبايد با هم در يك كلاس حاضر شـوتكاليo دينى عمل كر
كت كنند و…ند در يك كلاس شرادى كه شبهه!اى ندارند نبايد با افراعتقاد يا عمل شبهه دار

ل و امكاناتند و تمامى پوستاها شود روارن زيادى وحانيواين به جاى اين كه روبنابر
نند،بايد همه شناسايىى از آنان نيز از تبليغ سرباز زد و بسيارمى شوف تبليغات عموصر
د،سپس به مناسبتنى آنان كشo شواست درواى علمى و خوت بيان، محتوند و قدرشو

اىد و محتوحانى بـالا رواى علمـى روسته محتـوند.و پيوستاده شـوبه كلاس مناسب فـر
د.ان براه بجايى نتوى رارهاى تكرش!ها و كارد و إلا با اين روا بالا ببركلاس ر

د واديو پخش مى شون يا رانى از تلويزيوف اسلامى يك سخنر معار4هنه در حوزچگو
د كه مستمع آن باشد؟همه كس حق دار

دهاىده است. آنان هر كدام شاگرنه نبو نيز اين گو(ع) و ائمه اطهار(ص)م پيامبر اكر4هشيو
دند.م بوان از آن ها محرودند كه ديگراى آنان بيان مى!كرخاصى داشتند و مطالبى بر

ده اند و هر دو از فيض بو(ص)مل اكرسود رذر و سلمان هر دو شاگـرنه ابواز باب نمو
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د شده كه:ارده اند، با اين حال در احاديث متعددى وه مى بر بهر(ص)مد پيامبر اكرجوو
ذرحمه الله قاتل سلـمـان؛اگـر ابـوذر ما فى قلب سلـمـان. لـقـال: رلو علم ابـو

حمت كند.ا رند قاتل سلمان رمى!دانست در قلب سلمان چيست مى!گفت:خداو
فيت و مقـدارا فهميده و مطابق ظرحيات هر يك ر رو(ص)مد پيامبر اكـرم مى شومعلو

ش داده است.ك، به هر يك آموزدر
تد شده است، كه حضرار نيز و(ع)ن اصحاب امام صادقامونظير همين احاديث،پير

اب هاى مختلo مى دهد. ناظر بر كار امام ازسش مسائل، جـو، در مقابل پر(ع)صادق
ابها تعجب مى كند!نه جواين گو

من مثل ذريح المحاربى؟!» مانند ذريح محاربـىمايد: «واب مى فرت در جوحضر
فتم.ا در نظر گراكش رمايد: سطح ادرنه پاسخ دهم. و گاهى مى فركجاست؟ تا همان گو

د.د بايد بيان شود بحث مفصلى مى!طلبد كه در جاى خواين قسمت خو

بررسى روش�هاى برخورد قرآن با مردم


